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 کورتە  چکیده
به سبکی در داستان  گفته میگوتیک  که اواخر قرن هجدهم و اوایل  نویسی  شود 

با اوج خفقان  در اروپا همزمان  باورهای قرن نوزدهم  نظام کلیسایی و تحمیل  های 

این داستان مذهبی بی رواج یافت.  در فضایی وهمقید و شرط بر مردم  و ها  آلود 

میخیال خلق  داستان انگیز  وظیفة  آشفتة شوند.  روان  تحلیل  گوتیک  نویسان 

رمان انسان  نوشته میهاست.  گوتیک  و سیاق  را که با سبک  رمانس هایی  شوند، 

می پارهسیاه  وجود  فارسی(،  و  )کردی  شرق  ادبیات  در  رخدادهای  نامند.  ای 

داستان  بردن  ـ اجتماعی باعث پناه  به دنیای سوررئال و رئالیسم سیاسی  نویسان 

که در خ میلال این داستان جادویی شده  توان آثاری با سبک و سیاق گوتیک،  ها 

با زیرساخت اجتماعی جامعة داستان اما متناسب  این  های  در  کرد.  پیدا  نویسان 

که به روش کتابخانه به  پژوهش  گرفته است،  انجام  ـ تحلیلی  توصیفی  ای و شیوة 

مؤلفه در رمان  بررسی  گوتیک  دوم  های  علی  مرگ تک فرزند  بختیار  شازده  و  از 

گلشیری و تناسب آن  احتجاب ها با جامعة کردی و ایرانی پرداخته شده  از هوشنگ 

مؤلفه کاربرد  و  برای بیان  نویسنده  دو  است. و شیوة  شده  بررسی  گوتیک  های 

مییافته نشان  در داستان ها  گلشیری  علی و هوشنگ  که بختیار  ن  دهد  هایشا

شاخص از  جامعة خود  با شرایط  گوتمتناسب  بردههای  بهره  گوتیک یکی  و  اند 

که  وسیله است  نویسندگان  این  اجتماعی زمان  شرایط سیاسی  برای بازتاب  ای 

را در تنش ـ اجتماعی عصر خود  از اوضاع  سیاسی  و اجتماعی ناشی  های فردی 

ارائه داده قالب  اند.آن 

ەم و ه کە لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدە  دەوترێ  نلە چیرۆکنووسی   شێوازێکگۆتیک، بە   
نۆزدە تۆقاندنی  ه سەرەتاکانی سەدەی  و  ئەوروپا هاوکات لەگەڵ چڕبوونەوەی ترس  ەم لە 

گەشەی سیستەمی کلێسەیی و داسەپاندنی باوەڕگەلی ئایینیی شێلگیرانە بەسەر خەڵکدا  
کنووسانی  . ئەم چیرۆکانە لە کەشێکی تەماوی و خەیاڵاویدا دەخولقێن. ئەرکی چیرۆکرد

گۆتیک شیکردنەوەی دەروونی شڵەژاوی مرۆڤەکانە، ڕۆمانگەلێک کە بە ستایل و شێوەی  
ئەدەبی ڕوژهەڵاتدا )کوردی و  ڕەش ناودێر کراون. لە  گۆتیک دەنووسرێن بە ڕۆمانسی 

سیاسی ڕووداوی  هەندێک  هەبوونی  ئەوەی  -فارسی(،  هۆی  بووەتە  کۆمەڵایەتی 
نێوان ئەم چیرۆکانەدا    و ڕیالیزمی سیحراوی کە لە  چیرۆکنووسان ڕوو بکەنە سورڕیاڵیزم

بنەما   لەگەڵ  گونجاو  بەڵام  گۆتیک،  شێوەی  و  ستایل  بەرهەمگەلێک بە  دەتوانین 
م توێژینەوەیە کە بە میتۆدی  ئە.  ەوەکۆمەڵایەتییەکانی  کۆمەڵگەی چیرۆکنووسان ببینین 

ئەو لایەنە گۆتیکانەی    شیکارانە ئەنجام دراوە، پەرژاوەتەسەر-کتێبخانەیی و شێوەی وەسفی
  نووسینی  مەرگی تاقانەی دووەمهووشەنگی گوڵشیری و  بەرهەمی    دە ئیحتیجاباشازڕۆمانی  

بەختیار عەلی و پەیوەندییان لەگەڵ کۆمەڵگەی ئێرانی و کوردی و هەروەها شێوازی هەردوو  
و بەکارهێنانی لایەنەکانی گۆتیک. ئەنجامەکان دەربڕی  بابەتی  نووسەرەکە بۆ درکاندن 

ئەوەن کە هووشەنگ گوڵشیری و بەختیار عەلی لە چیرۆکەکانیاندا پەیوەندیدار لەگەڵ دۆخە  
وەرگرتووە و کۆمەڵایەتییەکان پێناسەگەلی گۆتیک کەڵکیان  ی کۆمەڵگەی خۆیان لە 

سیاسی دۆخە  نواندنەوەی  ئەم  -گۆتیک کەرەستەیەکە بۆ  کۆمەڵایەتیەکانی سەردەمی 
سیاسی بارودۆخی  کۆمەڵایەتییەکانی لێکەوتەی  و  تاکی  گرژییە  کە  -نووسەرانە 

 .کۆمەڵایەتیی سەردەمی خۆیان لە چوارچێوەی گۆتیکدا پێشکەش کردووە

کلیدی  ؛ادبیات معاصر  ؛ادبیات کردی  ؛ادبیات غربی ؛گوتیک  :واژگان 

 شازده احتجاب. ؛مرگ تک فرزند دوم

کوردی  ؛اواییئئەدەبی ڕۆژ  ؛گۆتیک :  وشەگەلی سەرەکی   ئەدەبی  ؛ئەدەبی 
 دە ئیحتیجاباشاز ؛مەرگی تاقانەی دووەم ؛هاوچەرخ

 مقدمه -1
سال  1گوتیک که در  است  ادبی  ژانری  گوناگون دیده    1820تا    1760های  نام  اشکال  به  هنوز هم  و  وجود آمد  به 

بر نوعی ساختمانمی و  است  اصل مربوط به معماری  گوتیک در  اصطلاح  میشود.  دلالت  اروپایی  وسازی  در   کند 
آنواژه، مربوط به گوت »در دنیای داستانها و تمدن  است که مسألة مرزهای  گونهنویسی، گوتیک  هاست.  ای داستانی 

توهم و جنون را مطرح می با بهرهمیان واقعیت،  توهم  واقعیت و  بازی  مرموز، خواننده را دچار  کند.  گیری از مفهوم 
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میهای   درک هراس و دلهره کلی دربارة مرگ بهره میکند به ویژه از موارد وهم و دلهرهناپذیر  :  1384برد« )برام، های 
باتینگ135 زمینه  در همین  میان وحشت و هراس بخشی از پویایی 2(.  »نوسان  است:  است که کرانهمعتقد  هایش ای 

برنامهگستره و سویه  (.22:  1389گیرد« )باتینگ، های گوتیک را در پی میهای متفاوت 
از خشک  -1پیدایش گوتیک دلایل فراوانی همچون:   عقلانی و رویگردانی  های  اندیشیخستگی اذهان اروپایی 

عقل   مطلق شمردن  بورژوا    -2از  جدید  برآمدن طبقة  و  اشرافیت  به بخش    -3افول  آوردن  و روی  از خرد  دوری 
وجود و جنبة درون و توجه به دل  نا میان  رشد شهر  -4خودآگاه  جامعه به خصوص در  و گسترش سواد در  نشینی 

)حسن میربانوان است  »ادبیا22:  1393علی،  زاده  بوده زمینه و ریشهت گوتیک پیش(.  رمانتیک  ادبیات  ای برای آغاز 
ادبیات رمانتیک آغاز شد، به نوعی احیا و جان با نام  ادبیات گوتیک بود« است و آنچه در قرن هجدهم در اروپا  بخشی 

و خدادادی،   هاگل در مورد مضمون آثار گوتیک می162:  1392)نصر اصفهانی  گوتیک اگوید: »رمان(.  ضطراب  های 
می را نشان  و پیشدرونی  اضطراب مبتذل  دیو و غول نیست، بلکه    دهد، این  موجودات شیطانی،  از  افتاده، ناشی  پا 

تکان دهندة متأثر از تصور صحنهاضطراب  (.143:  1384انگیز هستند« )هاگل، ای آشفته و هیجانهای 
از  مکتب گرفتهها از جملة جریانات ادبی هستند که معمولاً  اند، به کشورهای دیگر هم منتقل کشوری که درآن پا 

ها  هایی ثابت و عمومی و بیرون از زمان و مکان نیستند و نباید انتظار داشت که در همة جامعهها »مقولهشوند. این مکتبمی
این مکتب13:  1386کاملاً صدق داشته باشند« )جعفری جزی،   هایی است که  ها و خصوصیتها شامل مجموعه نظریه(. 

در شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر دوره در ادبیات یک یا چند کشور به وجود آمده است. مکتب گوتیک یادگار  
ها بودند،  ها به ستوه آمده بودند و به دنبال راهی برای فرار از مرزبندیگرایی کلاسیکای است که نویسندگان از عقلدوره

فرهنگی نیازمند بستری بود تا زندگی دگرگون شدة انسان را در عبور از زندگی روستایی    در عین حال تحولات اجتماعی و
توان گفت این مکتب مربوط به دورانی است که  های ناشی از آن را به تصویر بکشد. بنابراین میهبه شهری و ترس و دلهر

از انقلاب مشروطه و  فارسی در سال انسان به دنبال راه فراری از وضعیت موجود و تغییر بوده است. در ادبیات های بعد 
 1332مرداد   28خواهان و نیز هرج و مرج حاکم بر جامعه و اندکی پس از آن رخداد کودتای  های مشروطهشکست آرمان

ها را به انزوا و سکوت کشاند  گرفت و آنموجی از نگرانی، هراس و یأس از زندگی روشنفکران و نویسندگان ایرانی را فرا
انزوا، داستان  و انسان،  هایی شد که تم غالب در آنحاصل این  ها، هراس از هجوم بیگانگان، استعمار، از خود بیگانگی 

سرگشتگی و حیرت آدمی و تأسف از زندگی زنان بود. در اقلیم کردستان جنگ کردها با دولت مرکزی و شکست و قتل  
ای داخلی احزاب و..، نویسندگان معاصر ادبیات کردی را بر آن هها و دیدن فجایعی همچون حادثة انفال و جنگعام آن

ببرند. این نویسندگان  داشت که برای بیان دردها و هراس و رئالیسم جادویی پناه  های خود به وهم و خیال و سوررئال 
ها بیشتر  اه انسانهای درونی و ناخودآگهای خود به جنبهاند که در داستانبرای فرار از وضعیت موجود جامعه سعی داشته

ها شده هایی با سبک وسیاق گوتیک اما متناسب با شرایط جامعة آنتوجه کنند و همین امر باعث به وجود آمدن داستان
 هستند. هوشنگ گلشیری در ادبیات فارسی و بختیار علی در ادبیات کردی از جملة این نویسندگان  است.

افقی تازه، کار نویسندگانی چون صادق هدایت  در    1316اسفند   25هوشنگ گلشیری در   اصفهان به دنیا آمد »او در 
را بخشی جدایی و اوهام آدمی  رؤیا  ادامه داده که جهان  صادقی را  داستان میو بهرام  در کار ناپذیر از قلمرو  دانند و 

های خود دست یابند« )کریمی  های نهفتة ذهن و ضمیر شخصیتگذرند تا به لایههای عینی درمینویسی از واقعیتداستان
روایت146:  1379حکاک،   متوهم هستند. داستان  های او به دلیل وابستگی به جریان(.  های ذهنی راوی و فضا معمولاً 

 داری ایرانی است.روایت پریشان حالی از زوال و حذف نظام زمین شازده احتجاب،
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ادبیات کردی است در شهر سلیمانیه عراق متولد شد    1960. او در سال  بختیار علی از جملة نویسندگان نامدار 
جنگ  1994و در سال   است به نشانة با شروع  که به »برادرکشی« معروف  کردستان  میان احزاب سیاسی  های داخلی 

می و از آنکند و راهی سوریه میاعتراض به چنین وضعیت اسفناکی جلای وطن  میشود  مهاجرت  کند  جا به آلمان 
رئالیسم55:  1386)علی،   او در نویسندگی از مکتب  در داستان(.  علی  بختیار  بهره برده است.  عناصر  جادویی  هایش 

به کار می بافتی واقعی  را در  دومگیرد. داستان  خیالی  مربوط به دوران دیکتاتوری صدام در کردستان    مرگ تک فرزند 
با یکدیگر است.    عراق و جنگ کردستان عراق با دولت مرکزی از سویی و همچنین جنگ داخلی احزاب کردستان 

بعد از کودتای  است که در بطن رخدادهای  بوده و حوادث آن    32گلشیری از جمله نویسندگان ادبیات فارسی 
این م داستاندوران را چشیده است.  او بیشتر فضایی برای جولان  وضوع بر کار نویسندگی او اثر گذاشته است.  های 

اش است. بختیار علی نیز حوادث کردستان در زمان حکومت  های داستانیهای نهفته و ضمیر ناخودآگاه شخصیتلایه
اس امر باعث شده  ت که در نویسندگی به بعث را با چشم خود دیده و در بطن آن جامعه زندگی کرده است و همین 

بیامیزد. او اضطراب را با جهان واقعی  جادویی پناه ببرد و جهان خیال  ها و اختلالات روحی ـ روانی اشخاص  رئالیسم 
انگیز و غریب در آثار او بیشتر گذارد، این مضامین هراسرا در فضا و رنگ )اتمسفر( مرموز و وهمناکی به نمایش می

رجنبه و  رمز  تمثیلی،  میهای  خود  به  نمادین  و  این  ازگونه  کار  و سبک  اجتماعی  و  تاریخی  بستر  بنابراین  گیرند. 
در این پژوهش   ها برویم.نهای آهای گوتیکی به سراغ داستاننویسندگان ما را بر آن داشته است که برای بررسی مؤلفه

مؤلفه این نویسندگان، نمونهمبنای کار در بررسی  سقوط خانة  های  ربی آن همچون داستانهای غهای گوتیک در آثار 
پو  آشر در این پژوهش پرسش  4اثر مری شلی  فرانکشتاینو داستان   3اثر ادگار آلن  زیر مطرح است:است.   های 

جامعة آن - با شرایط  ادبیات غرب و متناسب  ادبیات شرق  مکتب گوتیک که از بطن  ها پدید آمده است، آیا بر 
تأثیر  گذار بوده است؟)کردی و فارسی( 

تأثیر -  گذاری در آثار نویسندگان شرق چگونه بوده است؟بازتاب این 

بررسی شاخصه این پژوهش،  انجام  از  آنو هدف  بازتاب  و چگونگی  ادبیات شرق  گوتیک در  آثار  های  در  ها 
 نویسندگان مورد نظر است.

 پیشینه پژوهش -2
پژوهش فارسی  ادبیات  زمینة گوتیک در  »مشخصههمچون، مقالههایی  در  بهرام  های  ملکوت  ادبیات گوتیک در  های 

و خدادادی    1392، نوشتة حسن زادة میرعلی، »گوتیک در ادبیات داستانی« در 1393صادقی« در   نوشتة نصر اصفهانی 
و کردی پرداخ و گوتیک در ادبیات فارسی  اما تا کنون پژوهشی که به بررسی  ته  چند پژوهش دیگر انجام گرفته است، 

صورت نگرفته است.  باشد 
 مبانی نظری -3
 نویسی گوتیکداستان -3-1

تأثیر قابل   که  میلادی است  نوزدهم  اوایل قرن  و  هجدهم  اواخر قرن  در  محبوب  مکاتب  از  »گوتیک«، یکی  مکتب 
با   بار   سیاه، برای نخستین  گوتیک، یا رمانس  رمان  داشته است.  جهان،  داستانی  ادبیات  در  اوترانتوتوجهی  اثر  قلعة 

وتیک به آثاری اطلاق شد »که در آن سحر و جادوگری،  پدیدار شد. از آن پس رمان گ  1764در سال     5هوراس والپول

 

3 -Edgar Allan Poe 

4 -Mary Wollstonecraft Godwin 

5 -Horace Walpole 
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هراس و وحشت به هم آمیخته بود« )میرصادقی،   شکل414:  1366رمز و معما،  گوتیک، همزمان  گیری داستان(.  های 
بیبا اوج خفقان مذهبی  و تحمیل باورهای  کلیسایی  نظام  انسانهای  که  بر مردم بود. زمانی  و شرط  ها خسته از  قید 

کلاسیکاندیشیعقل افراطی  انسانی بود« )سکرتان،  ها که هدف »نهاییهای  خدمت به اخلاق والای  (  52:  1380شان 
های خسته گشتند، گوتیک، مجالی را برای تخلیة میل به تغییر، تخیل، کننده میو به دنبال راهی برای فرار از چارچوب 

کسالت بار گخشونت و دنیایی فراتر از روزمرگی  کرد.شود که روح انسان آن عصر را سبک میهای 
و قلم در خدمت ایجاد فضایی وهمهای گوتیک گاهی عمل و حادثه به حداقل می»در داستان آلود و تحلیل رسد 

دهندة  ها نشانها موجوداتی عصبی، روانی و ناهنجارند، که حالت آنگیرد. شخصیتهای آشفته و پریشان قرار میروان
آنذهنیت بیمارگون از خودبیگانة  و روحیة  آنه  اندیشة وحشت  هاست.  یا در  هستند  اندیشة کشتن دیگری  در  یا  ها 

از تابوت خارج میمرگ خود و اطرافیانشان؛ بعضی از مرده تدفین  و عدهها پیش از  راهی  ها بیای از زندهشوند  دلیل 
گوتیک بیش از هر چیز  258:  1388گردند« )بی نیاز،  گور می داستان  گوتیک (.  دارد و هر داستان  و کار  با ترس سر 

 خود نوعی روانکاوی ترس بشری است.
 های گوتیکعناصر بنیادین داستان  -3-2

پارهداستان به رعایت  گوتیک، ملزم  و مؤلفههای  عناصر  از  که آنای  هستند  متمایز  هایی  انواع داستان  از سایر  را  ها 
های گوتیک ترین مؤلفهترین و اساسیتوان داستانی را گوتیک نامید. مهمها، نمیهایی که بدون حضور آنکند. مؤلفهمی

و خیالعبارتند از:   البته داستانمکان، زمان، وحشت، اضطراب  های دیگری نیز دارند که اهمیت  های گوتیک، مؤلفه. 
مؤلفه به بقیة  نسبت  داستانکمتری  عشق در  مثال:  برای  دارند.  گوتیک  ها  به غایت  های  عشقی  اما نه  دارد،  حضور 
اما در این داستان بالا دارد و میرمانتیک؛  مرگ همیشه دست  حول محور آن میها   چرخد.توان گفت داستان 
گوتیک در داستان»کانون عمدة پیرنگ بود. در داستانهای  آغازین، دژ  جای  های  به تدریج  از آن، دژ  های پس 

با این توضیح باید گفت که پراستفاده13:  1389)باتینگ،  های قدیمی سپرد« خود را به خانه اماکن در داستان(.  های  ترین 
های مخفی و... است؛ اما با گذشت  های زیرزمینی، دالانها، سردابهچالها، سیاهگوتیک اولیه، قصرهای ترسناک، دخمه

نویسندگان مکان گوتیکی داستانزمان  وقوع حوادث  محل  را نیز  دیگری  میهاهای  قرار  خود  گونه ی  و این  دهند 
را بسط میمکان و بیرونی، مرموز و در عین حال  ها  فشارهای درونی  این حوادث جایگاه  دهند. در هر صورت مکان 

غیروحشت صورتی  به  کاملاً  و  است  توصیف میآور  ترسناک  و  داستانطبیعی  در  و  شود.  ترس  گوتیک، که  های 
داستان بر فضای  دهشت  وحشت، چیرگی کاملی  اتفاقات  زمان وقوع  را، جایی  دارد، نویسنده ناگزیر است  بار داستان 

محرک  از  به خودی خود، یکی  تاریکی  و  دهد. شب  قرار  تار  تیره و  دل شب  و وحشتند، پس  در  ایجاد ترس  های 
برایآور نیست که بیشتر رمانتعجب پیوند ناگسستنی داشته باشند.  و خلوت  گوتیک، با شب و تاریکی  مثال در   های 
ماه نوامبر بود که ثمرة تلاشیک شب ملالخوانیم: »می  فرانکشتاینداستان   با دلهرهآور  ای که به عذاب  هایم را دیدم. 

از نیمه شب گذشته بود در ابتدای داستان  62:  1389« )شلی،  سرزد.... ساعتی  نیز، با شب و تاریکی    سقوط خانة آشر(. 
از مشخصه211:  1393روبرو هستیم )رک.پو،   هراس و وحشت نیز یکی  رمان(.  گوتیک است.  های بسیار مهم  های 

داستانجلوه گوتیک به چشم میها و رمانهای هراس پیوسته در  بستری های  یافتن  و پایة این مکتب،  اساس  خورد. 
در این داستانهابرای نشان دادن دهشت و هراس است. هراس تمثیلی  که به صورت  کنند. این  ها حضور پیدا مییی 

داستانهراس و شخصیتها در  مکان  توصیفات  گوتیک، بیشتر از طریق  به اعمال  های  که دست  است  های شروری 
میشرارت بسامد عنصر ترس در این داستانزنند و باعث به وجود آمدن رعب و وحشت در خواننده میبار    ها، شوند. 

در داستان ادبیات وحشت قرین شود.  گوتیک با  ادبیات  که نام  گوتیک، نویسنده ذهن مخاطب  سبب شده است  های 
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می مشغول  اضطراب  به  آمیخته  حیرت  و  دهشت  راز،  و  رمز  با  داستانرا  هدف  دادن  کند.  گوتیک، نشان  نویسان 
است که در آن گاماضطراب با دنیای جدیدی  انسان در مواجهه  های گوتیک، هرگز از  نهند، »روایتمی  های وجودی 
زمانهدلواپسی )باتینگ،  های  راه گریزی نداشتند«  خیال13:  1389شان  از کلیدی(.  یکی  ابزار نویسندگان پردازی  ترین 

می تخیل را  و »آزادی  گرانبهاترین دارائیاست  از  یکی  رمانباید،  )آلوت،  های  کرد«  قلمداد  در  231:  1380نویس   .)
ها بودند، این عنصر اهمیت قابل  های مفرط نئوکلاسیکاندیشیهای گوتیک، که نویسندگان در پی فرار از عقلداستان

می داستانتوجهی  این  در  مییابد.  منجمد  در رگ  که خون را  هیجانی  با  آگاه ساختن،  نویسنده به جای  به ها،  کرد، 
دامن میپردازیخیال تیزتر میزد و آتش اشتیاق را به رویها   (.15:  1389کرد )باتینگ، دادهای شگفت 

 بحث و تحلیل -4
 خلاصة هر دو داستان -4-1
 مرگ تک فرزند دوم  -4-1-1

، در مورد مرگ اشرف )تک فرزند دوم(، فرزند دوم شخصی است که در داستان، مادربزرگ  مرگ تک فرزند دوم داستان
گیرد. اشخاص  )سعید( و شخص دیگری به نام سرهنگ صورت میاش زنند. قتل اشرف توسط برادر ناتنیصدایش می

ها سالار است، که در همان شب او نیز توسط دارودستة سعید و سرهنگ  زیادی شاهد کشتن اشرف هستند که یکی از آن
تهدید و زندانی کردن  نشاندة آنرسد. سعید و سرهنگ از سران حکومت بعث و دستبه قتل می ها هستند. شکنجه و 

شوند.  شود و سعید و سرهنگ تبرئه میها، مانع از روشن شدن حقیقت مرگ اشرف در دادگاه میهدان ماجرا توسط آنشا
کنند. بختیار علی برای خلق شاهدان بعد از جلسة دادگاهی تک تک، داستان کشتن اشرف را برای مادربزرگ روایت می

اینکه با دانای کل چه به  های گوناگونِ شاهدان ماجرایی واحاین داستان از روایت د بهره گرفته است. در واقع به جای 
 شکل محدود و چه به شکل نامحدود روبرو باشیم با زاویة دید اول شخص متکثر در مردم مواجه هستیم.

 شازده احتجابداستان  -4-1-2
روایت کوتاهی از زندگی   احتجاباین داستان  خانوادهشازده  بازماندة  به ای  ، آخرین  تونل زمان  که در  است  اشرافی 

زمانی که پدر و پدربزرگش، کرّ و فرّی داشتند و در تالار آینهرود و به دورة قاجار میگذشته می نشستند،  کاری میرسد. 
و آنمجرمان و محکومان را به حضورشان می از صحنهها جلادها را به حضور میآوردند،  رمان سرشار  های  طلبیدند. 

است که زندگی خوبی نداشته  ها و ترسگر کابوسبار و بیانخشونت های ریشه بسته در ذهن شخصیت اصلی رمان 
شود و تم آن چند  و همیشه با ستمگری، زندگی دیگران را نابود کرده است. داستان از زبان راویان متعددی روایت می

داستان مدام، عوض می و این یکصدایی است. زاویة دید در طول  این اثر است.ی از ویژگیشود   های بارز 
 شازده احتجابو  مرگ تک فرزند دومهای های گوتیک در داستانبررسی مؤلفه  -4-2
 مکان   -4-2-1
 مرگ تک فرزند دوم    -4-2-1-1
با سه مکان روبرو هستیم؛ مکان اول: قصر دختران باکره که مادر  اول  در این رمان  فرزند  مادرِ )سعید  یا همان  بزرگ 

برای بستن پنجرهو اشرف(، عهده قفل و زنجیرهایی که مادربزرگ  با توصیفاتی مانند: داشتن  آن است و  ها از آن  دار 
می دودکشاستفاده  میهای  ها و دریچهکند و حتی  قصر رفت و آمد  از ترس شبه مردانی که در  آن  کردند  فاضلاب 

باکره در آن و منع آن دختران  و زنجیر دارند و بردگی و اسارت  به مردان )علی،  قفل  و    8:  1399ها از نزدیک شدن 
همچون صومعه74 یاد شده،  این م(  که در داستان از آن  کان  ای برای تذهیب نفس و دوری دختران از مردان است. 

غم فضایی  است،  از راویان که در آنجا ساکن  روایت یکی  است؛  گرفته و زجرطبق  دوم: قصر سعید  مکان  دارد.  آور 
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آن مردان قاتل در  تمام  بوده که  تاریکی  راویان، قصر  گفتة یکی از  جمع شدهقصری که طبق  )همان:  جا  در  40اند   .)
اتاق از  راوی یکی  را ایجای دیگر همان  اتاق، اتاقی آینهکند: »گونه توصیف مینهای قصر سعید  ای بود. به جز کف 

بودند. تصویر ما در آینه هزاران تصویر شده بود، آینه و تا نقطة عدم  ها تا مرز بیدر و دیوارها از کاشی سفید  نهایت 
محو میپیش می و آخرش  )همان:  شدرفت  داستان، به عنصری فانتزی بیشتر شباه35-36«  در  قصر سعید  دارد  (.  ت 

های زیادی با هم دارند و هر دو با اعمال اضطراری  تا واقعیت و طبق گفتة کورنول »ادبیات گوتیک، و فانتزیک شباهت
های  ها و جعبه(. مکان سوم، میدان بزرگ شهر، مکانی بین بطریCornwell, 1990: 108و شیطانی در ارتباط هستند« )

میوه و کاهوهای گندیده و   اتفاق میکامیونخالی  در آن  است، که قتل اشرف  )علی،  های باری  (  24و   22:  1399افتد 
می به آن پرداخته  روایت داستان  که در  و جزئیاتی  بنابر واقعة قتل  فضایی  و  است و  هولناک  کابوسی  شود، همچون 

 انگیز و سیاه دارد.رعب
 شازده احتجاب -4-2-1-2

در داستان   احتجابمکان  طور  های غربی آثار گوتیک، به ویژه گوتیک اولیه بسیار شباهت دارد؛ همانبه نمونه  شازده 
دارای راهها و ساختمانها، دخمهکه مکان در آن داستان تنگ و نمور بوده است در داستان  پله و پلکانهایی  شازده  های 

و از آنجا به سردابة زمهریر میهایی نمور که به دهلیزهای نموری مینیز در یک جا مکان را با پله  احتجاب رسد  رسد 
مکان دیگری که در داستان توصیف می( توصیف می95:  1368)گلشیری،  است » شود.  اتاق شازده  تاک  شود  تیک و 

اتاق را پر میانتها و مداوم ساعتبی النساء آن طرف،  کرد و بوی نا و بوی شمعها  تمام  های نیم سوخته و بوی فخر 
ای اما او که از گذشتة  19:  1368« )گلشیری،  ستاده بودتوی تاریکی  غبارآلود و گرد گرفته است،  اتاق او به شدت   .)

گردگیری و جان مانع از  به اتاق و اشیای آن میخود گریزان است  در هالهبخشی  تا گذشته همچنان  ای از غبار  شود 
بماند و او از زندگی گذشته یابد.پنهان   اش رهایی 

 زمان  -4-2-2
 مرگ تک فرزند دوم -4-2-2-1

در داستان کشتن اشرف  زمان  بختیار علی فاجعة  داستان  دارد. در  آن  تاریکی  ناگسستنی با شب و  گوتیک پیوند  های 
اتفاق می دل شب  نیست )علی،  در  کبوترها خبری  از  که در آن  خاموش18:  1399افتد، شبی  )همان:  (. ستارگان  اند 

و  107 )همان:  خون غلیظ به مشام می ( و در آن بوی شپش  که مرده22رسد  های شهر  ها و خیابانها در راه(؛  شبی 
)همان:   و آمدند  را که مثل بچه108در رفت  مردان قاتلی  و چهرة  میکنند، مثل روسپیها گریه می(  قاقاه  خندند،  ها 

میها کلاغمثل کلاغ قار  )همان:  کنند را تاب میپر  و قار  نویس18آورد  تمام این(.  ها در کنار هم،  نده با کنار گذاشتن 
را برای خواننده به نمایش میچهره که بتواند نهایت ترس را به او منتقل کند.ای از شب   گذارد 

 شازده احتجاب  -4-2-2-2
تقویمی داستان مربوط به شبی است که داستان در آن آغاز می تاریکی، روی  در را بست و همان جا، توی شود: »زمان 

راحتی (. گلشیری برای انتقال سکوت شب و سنگینی آن علاوه بر بیان حال  8:  1368« )گلشیری،  اش نشستصندلی 
راحتی او را مثل صندلی  و صدا توصیف میبیمار شازده  آرام و بی سر  (. شبی که از نهایت سکوت  9کند )همان:  اش 

تا سر آن به گوش میآواز جیرجیرک  آن شب، از زبان شازدة  9)همان:  رسد  ها در سر  تاریکی  (.  گلشیری برای انتقال 
های خیابان نیز به آن نفوذ نکند )همان:  ها را بکشد تا حتی نور چراغدهد که پردهداستانش به فخری کلفتش دستور می

می9-10 بیمار شازده  حال  را به کمک  تاریکی  که گلشیری  گذشت(. شبی  به مرور خاطرات  تا در آن  در  برد  ه و سفر 
 دنیای مردگان بپردازد.
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 وحشت، اضطراب و خیال   -4-2-3
 مرگ تک فرزند دوم   -4-2-3-1

و   ترس  به ساخت  دست  داستان  فضای  بر  حاکم  اضطراب  و  ترس  دادن  نشان  برای  داستان  این  در  علی  بختیار 
ـ ترسهای نمادین میکابوس انسانهایی که با دسیسهزند  پیچیدهها علیه چینی  رابطه دارند و ساخت  ای پیدا  یکدیگر 

از مرگش همیشه خواب گلمی همچنان که اشرف قبل  را میکنند ـ  )قاتل خود(  های زردی  دست سعید  بیند که در 
 دیده بود:   

اما او از بوی آن گلدم مرگ او دسته میدید که در سپیدههای زردی را میخواب گل»  روزی  ها بیزار بود. شدند، 
دید... گفت: »اینای از آن گلکه دستة پژمرده هایی بود اند.« همان گلهای مرگ منها گلهای زرد را در دست سعید 

می روی شهر  بعد از مردن سعید، هلیکوپترها  کارناوال  روز  از ظهر  گلکه بعد  هزار بار آن  اشرف  ها را به ریختند.... 
 (.88:  1399« )علی،  بش رفته بودندها به خواخواب دیده بود، همه شب آن گل

خواب میبنابراین کابوس گل در  اشرف  که هر شب  زردی  توطئه و دسیسههای  از  با ترس  و  دید  چینی سعید 
این ترس و کابوس ارتباط است. ساختار  بخشی از  ها به گونههمراهانش برای کشتن او در  که بختیار علی  ای است 

مردم آن  آن را از واقعیت ملموس زندگی  در  و نوع روابط و باورهای  پنهان  ها گرفته است و بخش دیگر را از جهان 
از نیروهای مرموز و ناشناخته می مملو  او جهانی  رؤیا و کابوس واسطوره و خیال.  ملموس، جهان  و  پس جهان  سازد 

و اجتماعی آن روزگا دهد.  ر را نشان میبه وسیلة کابوس و رؤیا نوعی هراس جمعی، برگرفته از اوضاع آشفتة سیاسی 
می از راویان  جادوگر یکی  که خورشید  که: »به عنوان نمونه کابوسی  و  بیند  یک کابوس آشفته  صبح جنایت، در  در 

در فاضلاب کودک سرگردان  که در آن صدها  بود، کابوسی  را شنیده  صدای فریادهای اشرف  به دنبال  وحشتناک،  ها 
که  درخشان  بودند، در سنگلاخی  مثل آیینهخرگوش سفیدی  میناگهان  و در دلش ستارهای شفاف  آماسیده  شد  های 

تمامی این کابوس106:  1399« )علی،  درخشیدندمی میاند و از طریق نشانهها نمادین(.  قابل بررسی  باشند چرا  شناسی 
 که طبق گفتة سیباک:

اکثر نشانهاش  ای است که به صورت اختیاری و قرادادی نمایندة مرجع»نماد، نشانه شناسان  است. 
نمادگونگی، که  توافق دارند  نکته  این  بازنمایی    6بر  از  را  انسانی  بازنمایی  که  است  چیزی  همان 

و به نوع بشر امکان میهای دیگر متمایز میگونه تا جدا از موقعیتسازد  های محرک ـ پاسخ،  دهد 
نشانه بپردازد. در  جهان  باب  تأمل در  واژهبه  نشانهها به  شناسی  کلی،  هستند. به طور  های نمادین 

می صلیب  تصویر یک  یا نشانة »عنوان مثال  »مسیحیت« باشد  انگشت  Vتواند نمایندة  با دو  که   »
ایجاد می است  شود میمیانی  رنگی  باشد؛ سفید  »پیروزی«  نمایندة مفهوم  نمادین  تواند به صورت 

یا »بیکه می تیره میگناهتواند نماد »پاکیزگی«، »پاکدامنی«  اما رنگ  »آلودگی«،   تواندی« باشد.  نماد 
تمام این نمادها محصول قرارداد اجتماعی یا »گمراهی« باشد؛   (.39:  1391اند« )سیباک،  »ناپاکی« 

گناهی  توان گفت که خرگوش سفید نمادی است از اشرف و بیشناسی میبا این توضیحات با تکیه بر علم نشانه 
است از خوابتواند ناو و فاضلاب می رمان سراسر  پیرامون او باشد.  هایی که هر یک  مادی از محیط و جامعة آلودة 

می داستان  و راویان  از آناز شاهدان  کدام  که هر  نشانهبینند  از طریق  و به گونهها  است  بررسی  قابل  با  شناسی  ای 
علی،  های آنترس  (.96و   88و   87و   52و    50:  1399ها مرتبط است )رک. 

 

6 -Simbolicity 
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ها نقش بسته و این خیالات  های گوتیک، خیالاتی است که در ذهن شخصیتزا در داستاندیگر عوامل وحشتاز 
ای دو سویه است. مادربزرگی که شبه  ها ریشه دوانده است و این تقریباً رابطههایی دارد که در ذهن آنریشه در ترس

افرادی که در خیالات خود نالهدهندة تر( که نشان8:  1399بیند )علی،  مردانی را در قصر می های  س او از مردان است. 
مرا نکشید( را می قسم  را به چشمان مادربزرگ  )همان:  )مرا نکشید، شما  مرد مستی که کبوتران بی14شنوند  سری  (. 

پرواز میرا می است که فرد بی27کنند )همان:  بیند که در آسمان  ترس از عقوبت عملی  به خاطر  اهی  گن(. در داستان 
 اند.اند و این افراد به نوعی در قتل او شریک بودهمانند اشرف را کشته

 شازده احتجاب -4-2-3-2
کابوس با  را  داستان  فضای  بر  حاکم  و اضطراب  میوحشت  که شازده  میهایی  داستان،  بیند  در طول  توان دریافت. 

می به سر  خواب  حالت  در  بیشتر  احتجاب،  با  شازده  داستان  و  و کابوسبرد  اوهام  که خوانده  تعریف  اوست  های 
گذشتة عذابمی بر او ظاهر میآور شازده، به شکل خوابشود.  خوفناک  که او را به گذشته میهایی  برد و بعد  شود 

-غلتد و این چنین تسلسل کابوسگرداند، سپس دوباره در چرتی دیگر به کابوس دیگری میمیدوباره به زمان حال بر
نمیوار داستان   افراد خانواده را که مردهپایان  مادربزرگ و سایر  بیند که از  اند در خواب و کابوس مییابد. پدربزرگ، 
احتجاب، شخصیتی  21و   13:  1368شوند )گلشیری، صحبت میاند و با او همهایشان بیرون آمدهقاب عکس (. شازده 

است که از هیچ ظلم،  در میان خانوادهمضطرب و پریشان است. معضل بزرگ دوران کودکی او، بزرگ شدن   ای سفاک 
کودکی تا به حال  جور و جنایتی فروگذار نبوده را در شخصیت او از زمان  اند. دیدن جنایاتی این چنین ریشة ترسی 

را با آن رنگ  دوانده است و خیالاتی که به سراغ او می آیند مربوط به گذشته و حوادث آن است. برای مثال پدربزرگ 
-(. مادربزرگ را با لباس عروسی17کشد )همان:  بیند که دست به سبیل پرپشتش میه و خطوط عمیق پیشانی میتاسید

)همان:  ها را با چشم( و عمه27بیند )همان:  ش میا  (.28های سفید 
پردازی از است. شخصیت  پردازیشخصیتدهد از دیگر عواملی که هر دو رمان را در زمرة آثار گوتیک قرار می 

-هاست و بدون شخصیت ها غالباً شرح زندگی شخصیتترین وظیفه یک نویسنده است؛ زیرا داستانترین و اصلیمهم
پردازی داشته باشند،  تیک باید تبحر خاصی در شخصیتهای گوپردازی، در واقع داستانی وجود ندارد. نویسندگان داستان

ها در دنیای  ای برای این شخصیتتوان نمونهآفرینند که گاه، ظاهری غیر عادی دارند و نمیهایی میها شخصیتزیرا آن
اند ولی  نداشتهگوید: »این اشخاص هرگز وجود خارجی  های داستان میواقعی پیدا کرد. ماکسیم گورگی، دربارة شخصیت

: 1356نظیری او را نداشتند« )گورگی،  اهمیت بودن و بیشده بیها بودند که تنها از شخصیت ساختهعدة زیادی شبیه آن
ها، در همین نکته است؛ برای مثال، در های گوتیک با دیگر داستانپردازی در داستان(. یکی از وجوه تمایز شخصیت36

توان موجودی با آن دی روبرو هستیم که ساختة دست بشر است و از نظر ظاهری هرگز نمی، با موجوفرانکشتاینداستان 
خورد و در های گوتیک پیشین به چشم میها بیشتر در داستانمشخصات در عالم واقع پیدا کرد؛ البته این نوع شخصیت

های  های گوتیکی با شخصیتتتر و اغلب، تفاوتی که در شخصیپردازی، متفاوتهای گوتیک متأخر، شخصیتداستان
ها ندارند. شخصیت های مهم و  هاست، و از نظر جسمی، تفاوتی با سایر شخصیتشود مربوط به روان آنعادی دیده می

 سعید، سرهنگ، مادربزرگ و زن روسپی.:  عبارتند ازتک فرزند دوم قابل بحث در داستان 
مردی با عبایی سیاه و پاپیونی سیاه که قسمتی از سربند شود: »شخصیت سعید از نظر ظاهری این چنین توصیف می

لبخندی عمیق و مرموز جلب توجه میسیاهش روی چشم با نگاهی شیطانی و  کند و لشکری از ها و صورتش افتاده و 
اش بر  اندازهدر عین اقتدار بیشود: »از نظر روحی نیز چنین توصیف می  (.20:  1399)علی، ها به دنبالش هستند«  تازی
؛ رک. 103-102« )همان:  تواند روح و روان خود را رام کند و آن را دریابدها نمیها و جانداران و پرندگان و گلانسان
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(. شخصیت دیگر سرهنگ است که به نوعی مکمل شخصیت سعید و همراه با او از عوامل اصلی قتل  69و  64و  6همان: 
اش را به روی سینة بی مو  مانند بزی لاغر و پیر که چانهشود: »چنین توصیف میهای ظاهری او این  اشرف است. ویژگی
(.  نویسنده از نظر روحی او را شخصی  96« )همان:  کرده و دارای محافظانی در اطراف خود استو خالدارش خم می

دسیسهتوصیف می در ذهنش، در حال  مرگ همیشه همراه اوست و دیگران را  برای مرگ خود  چینی کند که ترس از 
خوابید.  ها میکرد و با آنهای خون فرو میزنان را در کشتارگاهداند، )همان( شخصی که با زنان رفتاری وحشیانه دارد: »می

  داشت«شدند، دست از سرشان بر نمیکردند و تا خفه نمیکرد که خود را تسلیم او نمیرودة گاوها را به حلقوم دخترانی می
هما109)همان:  طور که مشاهده شد سعید و سرهنگ دو شخصیت منفور داستان هستند که اوهام و خیالات و ترس  ن(. 

 توان مشاهده کرد.ها میاز مرگ و جدال با خود را در شخصیت آن

اتفاق میدر داستان گوتیک، بسیار  در حق شخصیتهای  شود و  های مؤنث داستان روا داشته میافتد که ظلمی 
میها  آن های مؤنث معصومیت غیر قابل وصفی دارند  ها شخصیتشوند. در این داستانقربانی نگرش جامعة مردسالار 

می تهدید  قوی،  نیروهای  توسط  »نویسندگان رمانو  اما  فرط  شوند،  که از  زنی  قهرمانان  خلق  از  باید  گوتیک  های 
ابله هستند اجتناب کنند. معنی معصومیت، عقب  ساده تقریباً  در واقع، 185:  1383مانده بودن نیست« )بیشاپ، لوحی   )

نقد فمنیستی، مورد توجه جدی قرار گرفته بود.  ادبیات گوتیک، در قرن بیستم، تا ظهور 
داستان  شخصیت مؤنث  دومهای  تک فرزند  توجه  مرگ  نویسنده که مورد  است.  روسپی  زن  و  اند، مادربزرگ 

را شخصی توصیف می دهد  ای قرار میرفتاری کسی است که عکس پسرانش را در گوشهکند که از لحاظ  مادربزرگ 
کردن پسرانش در داستان، نمادی  ها را سنگسار کنند، میخواهد که آنو از دختران باکرة قصر می توان گفت سنگسار 

او کسی است که به وسیلة ظ16-15؛ نیز: رک. همان: 13:  1399است از سنگسار کردن تمام مردان دنیا )علی،  هایی  لم( 
آن نفرت  او روا داشته شده،  حق  در  مخالف  جنس  دادن  که از طرف  نویسنده برای نشان  است.  کاشته  دل  را در  ها 

به سمبل مادربزرگ  روحی  می  حالت  گونهپناه  راست  که سمت  سیاه بزرگی  با پروانة  تقریباً  برد و او را  و  اش است 
تعریفاهمیشه همراه اوست به تصویر می نشانهکشد، که طبق  توان آن را نمادی از نفرت  شناسی شد میتی که از علم 

در داستان کسی است که آزار9:  1399دانست )علی،   را تحمل میهای شخصی  (؛ اما زن روسپی  کند و دم  مانند سعید 
)همان:  نمی نیز به سمبل و تمثیل پناه می61زند  زن روسپی  نویسنده برای بیان حالات روحی  با زالوهای  برد و او را (. 

به تصویر میسیاه بهاری بر رخساره که می60کشد )همان:  اش  که در زندگی(  اش  تواند نمادی از مردان منفوری باشد 
می  ها بوده است.کردند و او مجبور به تحمل آناز او سوء استفاده 

در  شخصیت بحث  قابل  و  مهم  احتجابهای  و    شازده  فخرالنساء  بزرگ،  شازده  احتجاب،  از: شازده  عبارتند 
 فخری.

تواند همانند اجدادش وارث خاندان و قدرت باشد؛ او اموالش  شازده احتجاب؛ مردی با تفکر سنتی است که نمی
می قمار  آغاز میرا صرف  و بیماری شازده  با وضعیت جسمی  داستان  )گلشیری،  کند.  ماجرا  5:  1368شود  و پایان   )

شود. او علاوه بر بیماری جسمی از نظر روحی نیز دچار مشکل  یابد و به مرگ شازده ختم میم بدین منوال پایان میه
گویی چرت می با مرور خاطرات  کابوساست. شازده  ندارد و گذشته به شکل  حال خوشی  و گاه  زند،  های هولناک 

تاریک بر او ظاهر می ابهامی  میبار از جا می هایی که او را هرشود؛ خوابدر  آورد و او در چرتی  پراند، به زمان حال 
های  ( و برای نشنیدن سرفه15سوزاند )همان:  های فخرالنساء )همسرش( را میغلتد. او کتابدیگر به کابوسی دیگر می

فخرالنساء از مستخدمش فخری می زمینمکرر  که جسد فخرالنساء روی  بخندد و هنگامی  بلند  که با صدای    خواهد 
با فخری کلفتش همبستر می  (.67-66شود )همان:  افتاده است 



  36  کردی و فارسی( بررسی گوتیک در ادبیات شرق( 

 

یکی از شخصیت بزرگ  میشازدة  اصلی پردازش  است که در اوهام شخصیت  نمادی  هایی  بزرگ،  شود. شازدة 
که دیگران را وسیلهاز انسان به اهداف خود قرار میهای شرور و بدسیرتی است  او مادر خود  ای برای رسیدن  دهند. 

با خونسردی خفه می16د )همان:  کشرا می را به بهانة حفظ سنن اشرافی  برادرش  چاه  کند و خانواده(.  اش به درون 
با تیر میمی اربابی شده را نیز  )همان:  اندازند؛ رعیتی که وارد قلعة   (.26-25زند 

جنسیتی شخصیت فخرالنساء نمایندة  تفاوت  است.  لحاظ شده  به خوبی  رمان  است و  ها در  جامعه  روشنفکران 
های خاندان  همیشه در حال خواندن کتاب است و با توصیفاتی که در طول داستان از او شده است، مخالف زورگویی

می است  گرفتار  به آن  نیز  که شازده  اجدادی سل  بیماری  به دلیل  او  است.  داستان  شازده  دیگر  اما شخصیت  میرد. 
باید نقش زنش    فخری است. فخری، قربانی دیگر داستان استثمار شده و در عین حال  است که جسم او توسط شازده 

تقسیم شده است؛ زیرا از زمان مرگ فخرالنساء  را در ذهن این مرد لا بازی کند. شخصیت فخری یک شخصیت  ابالی 
ها  اراید. زنکند که شبیه فخرالنساء ظاهرش را بیکند و وی را وادار میبه بعد شازده همسرش را در فخری جستجو می

احتجابدر   که نمونه، به گونهشازده  مردان هستند، فخرالنساء  زیر سلطة  و باسواد و طبقة  ای آشکار  ای از زن به روز 
با دیوارهای بلند، محبوس   قرار گرفته است و در محبس نوینی به نام خانه یا عمارت  و ستم  اشرافی است، مورد ظلم 

خفیه یا زنداناست و فخری نقش  را به نویس  نگاه و احساس فخرالنساء  محبوس را دارد که مدام اعمال و حتی  بان 
می گزارش  عمهشازده  با چشمدهد.  )گلشیری،  ها  محصوراند  تصویر پدربزرگ  پشت  سفید  این  28:  1368هایی   .)

و صداهای بیسفیدی در گفت عمهوگوهای بین پدربزرگ  ایت انفعال  ای برای تأکید، نماد روها مثل پس زمینهمخاطب 
 و عدم هویت زنان در دورة قجری است.

اوج  و  وحشتناک  فضاهای  جزئیایجاد  از طریق  نویسنده  که  نمایش  گیرنده  به  ما  برای  توصیفات  در  نگری 
از دیگر خصوصیات این داستانمی که آنگذارد  میهاست  داستان  ها را در حوزة گوتیک قرار  مرگ تک  دهد. شروع 

دوم شروع میبا  فرزند  تغییر شود که حتی جهت آب و باد و باران و عقربهتوصیف گردباد سهمگینی  را  های ساعت 
های قتل و کشتار با توصیفات عینی و جزء به جزء در  (.  نویسنده در به تصویر کشیدن صحنه7:  1399دهد )علی،  می

نمی و اوج گیرنده فروگذار  ترسناک  کهایجاد فضاهای  اشرف  صحنة قتل  آن را شرح    کند.  داستان  در طول  به مرور 
)همان:  می اشرف(  قتل  شاهدان  از  )یکی  صحنة کشتن سالار  صحنه25-25دهد،  توصیف  و شکنجة  (  زندان  های 

)همان:   .  نویسنده برای ایجاد فضای رعب51و    50و    49زندانیان  علاوه بر توصیفات  (  و...  بر داستان  حاکم  انگیز 
او در این توصیفات زخمات اکسپرسیونیستی نیز پناه میعینی و جزء به جزء به توصیف را میبرد.  که فریاد  هایی  بیند 

گل45کشند )همان:  می را بر لب81کنند )همان:  بیند که گریه میای را میهای لاله(.  و پرندگانی  اشرف می(  بیند  های 
در این گونه از توص78کنند )همان:  که پرواز می استفاده از جزئیات  شود؛ زیرا تمثیل در ژرفا  یف تبدیل به تمثیل می(. 
میگسترش می اشرف  لبان  بر  پرندگان  نقش  مثلاً  یا سکون،  نه در سطح  ابراهیمی  یابد،  آزادی و لالة  از  تواند نمادی 

باشد.  نمادی از شهادت 
احتجابابتدای داستان   »  شازده  می شود:  آغاز  توصیف وضعیت شازده  صبا  توی همان  احتجاب  ندلی  شازده 

(.  7:  1368« )گلشیری، کرداش فرو رفته بود و پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه میراحتی
« داستان است:  تکرار شونده در طول  از دیگر صداهای  دیگر صدای سرفة خاندان و اجداد شازده  پدربزرگ  از طرف 

ایستاده بود« ) ابونواس بالای سرش  را گرفت جلوی  . »مادربزرگ سرفه می(37همان:  سرفه کرد. حکیم  کرد. دستمالش 
)همان:  دهانش می38«  را وادار  فخرالنساء  بار  چندین  شازده  داستان  در طول  صدای سرفة  (.  تا  بخندد  بلند  که  کند 

با فضایی بیمارگونه مواجه می داستان را  تکرار صدای سرفه مخاطب   کند.فخرالنساء به گوشش نرسد. 



  37 ١٤٠2 تابستانو  بهار، ١٥ پیاپی، ١ ش.، ٩ س.                                 پژوهشنامه ادبیات کردی

 

در النساء ساعتابتدایی  فضاسازی  های خانة شازده را  ترین جملات داستان بسیار پر کشش است. وقتی که فخر 
می کوک  دیگری  از  بعد  »یکی  خردهکند  روی  صدای  از  کرد.  کوک  برداشت،  را  کبیر  جد  و ساعت  رد شد  ریزها 

را و بعد ساعتتیک و پدر  پدربزرگ  زنگ زد،    های جیبی را هم کوک کرد...وتاک بلند شد. ساعت  ساعت پدربزرگ 
ضرب11....« )همان:  بلند و مقطع تیک(.  عمل میها، همچون زمانتاک ساعتوآهنگ و  کند که ما را به پایان  شماری 

مییک چیز هدایت می با توصیف نخستین تصویری که به ذهن شازده  دیگر گلشیری  از طرف  اگر چشم  آید: »کند. 
تا کجا می را  17:  1368« )گلشیری،  ند بپرد؟تواگنجشکی را دربیاورند  دارد و مخاطب  داستان  تأثیری قوی در آغاز   )

 کند.  به فضای داستان وارد می

وحشتناک و اوجهایی که تصویرگر خشونت باشند کم نیستند و فضاسازیدر این رمان صحنه گیرندة داستان  های 
است که توسط اجداد و خاندان شازده   این صحنهصورت میمربوط به قتل و کشتاری  تمامی  با توصیفات  گیرد.  ها 

می انجام  توسط گلشیری  به جزء  که توسط  عینی و جزء  بزرگ  ناتنی شازدة  گیرد، مانند صحنة کشتار خانوادة برادر 
صورت می بزرگ  آمده بود )همان:  شازدة  اربابی  صحنة کشتن مادر  26-25گیرد و کشتن رعیتی که به داخل خانة   .)

ت  شازدة و افراد زیردست   های فراوان دیگری از شکنجه رعیت( و صحنه16وسط پسرش )شازدة بزرگ( )همان:  بزرگ 
صورت می همان:  که توسط اجداد شازده   (.108و  82-81و   59و     29گیرد )رک. 

ی  توان نقطة اوج داستان را محل یکاگر مسیر روند حوادث داستان گوتیک را بر اساس اوهام و تخیلات بگذاریم، می
به طول   هم  که زیاد  است  و جنون  و مالیخولیایی  خلسه  نوعی حالت  اوج  نقطة  کرد.  تلقی  فضا  و  شخصیت  شدن 

داستان  نمی مثلاً در  و نوع گم  فرانگشتاینانجامد؛  که غلبة ترس بر شخصیت  فضای داستان  از مری شلی  بر  شدگی 
تنتوصیف می مکان )قبرستان(،  ترکیب زمان )شب(،  ترسناکی میشود و در جایی از  فضای  که هایی و سکوت،  سازد 

قدم میخود در آن غرق شده است: » دیدم نزدیک قبرستان  همه جا در خاموشی مطلق فرورفته بود.  شب که شد  زنم 
کشید. آن من به خشم و استیصال  بودم. قاتل آن...اندوه  هنوز زنده  مرده بودند، اما من  هم هنوز زنده بود و به ها  ها 

نرسید بودمجازات  این نمونه97:  1389« )شلی،  ه  نوع گم(.  و  بر شخصیت  نوع غلبة ترس  از  فضای  ها  در  شدگی 
 داستان است.

دوم  در داستان   تک فرزند  را میمرگ  مردگان گورستان  راویان داستان،  با آنیکی از  صحبت میبیند و  کند؛  ها 
که راه خیابانمردگانی  و  کردهها  گم  را  را  108-107:  1399اند )علی،  های شهر  دیگری  مردگان  دیگر  زمان  در  و   )

به آنبیند که از قبرهای خود بیرون آمدهمی تا به داد فریادهایی برسند که زندگان  )همان:  ها توجه نمیاند  (.  70کردند 
تلفیق شدهها، شخصیتدر این نمونه و در آنها و فضا با هم  دیده میها نوعی گماند   شود.شدگی 

شوند؛ جایی است که شخصیت سرهنگ به مرور به شکل  ها با فضا یکی میدیگری از داستان که شخصیتاما جای 
جا از نوع تعویض  (. تصویرسازی در این58آید که در اطرافش است )همان: هایی درمیمسخ و دگرگون شدة یکی از تازی

در آن دو یا چند نفر با تعویض ماسک به طور    های مرسوم اروپای قدیم، کهها و جشننشینی است، همچون فستیوالو هم
به شکل موقت، نقش شخصیتی متفاوت را اجرا می یا چند مؤلفه، شخصیت، عنصر و...  کردند. در این نوع داستان، دو 

ایفا میموقت، جای یکدیگر می که نخستین بار  گویند »کارناوالمی  7کنند. که به آن کارناوالنشینند و نقش همدیگر را 
پرداز ادبی آن را مطرح کرد، هم معرف اسمی تاریخی است و هم به شیوة ادبی خاصی میخاییل باختین، فیلسوف ونظریه

: 1390ترین ویژگی این شیوه، قابلیت تعویض و جایگزینی موقت دو یا چند چیز است« )کسیخان،  کند. برجستهاشاره می

 

7- Carnivalesque 
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  8باشد، چرا که ادبیات فانتزی طبق تعریف فرویدای ادبیات فانتزی میهنشینی یکی دیگر از جلوه(. این جابجایی و هم108
کند« )اگان،  جایی و غیره تولید میسازی، جابه»فرایندی است که تصاویر منحصر به فرد خودش را طبق قوانین جانشین

 دارند. های زیادی با یکدیگرتر گفتیم؛ ادبیات گوتیک و فانتزیک شباهتطور که پیش(. همان10:  1385
احتجابدر رمان    با فضای داخل عکس  شازده  که شازده  میهنگامی  و مکان  ها یکی  شود و به سفری در زمان 

میمی در زمان و مکان  به سفری  از ارادة غیر، موهومات، دلهره و افکار مالیخولیایی  رود،  رود و شخصیت او به تبعیت 
دگرگونه کاذب میبه عبارتی دچار  عکسنمایی یا حقیقت  و مکان  بیند که بر دیوار هایی میشود، او خود را در زمان 

همان:   است )رک.  این موارد نمونه38و    34و   27و   17اتاقش آویزان شده  با  هایی است از یکی شدن شخصیت(.  ها 
 شود.های آثار گوتیک است که در داستان  مشاهده میفضای داستان که از ویژگی

 شازده احتجابو  مرگ تک فرزند دومدر دو رمان های گوتیک تحلیل مؤلفه -5
داستان   اصلی  محور  گلشیری  احتجابهوشنگ  و    شازده  است  داده  قرار  قاجار  خاندان  فروپاشی  و  اضمحلال  را 

می به خواننده  قجری  خاندان  دربارة  بسیاری  سدة  اطلاعات  اصفهان  ابهام،  با  را،  وقوع داستان  مکان  و  زمان  دهد. 
دانسته قمری  و چهاردهم  خود را  سیزدهم  زندگی  آخرین شب  اشرافی،  خاندان  بازماندة  آخرین  احتجاب  اند. شازده 

میمی و رؤیا  تاریخ  در  او به سفری  که محرکش عکسگذراند.  داستان  رود، سفری  است.  از گذشتگان  بازمانده  های 
دوم تک فرزند  برادری ناتنی  مرگ  که توسط  اشرف  به نام  از قتل شخصی  است  روایتی  بختیار علی  و  از  اش سعید 

می به نام سرهنگ صورت  شخص دیگری  قتلی سیاسهمکاری  مربوط به دوران  گیرد. قتل اشرف  و احتمالاً  است  ی 
تکهباشد، هر چند نویسنده به وضوح به آن اشاره نمیدیکتاتوری صدام می و تنها از طریق چیدن  های داستان در  کند 

 برد.توان به ماجرای قتل اشرف پیکنار یکدیگر می
بر محور ایجاد ترس و و ادبیات کردی و فارسی  و توصیفات نویسندگان در  حشت است و برخلاف  فضاسازی 

رمان نمیبرخی  و پرداخته  ساخته  و نامتعارفی  گوتیک، موجود فرازمینی  مشهور  احتجاب شخصی  های  شازده  شود. 
گذشته یادآوری  از طریق  در خودشناسی  احتجابها. داستان  است معذب  به   شازده  بیشتر تحلیل ذهن آشفتة شخصی 

های  توصیف اضطراب و آشفتگی  مرگ تک فرزند دوماست. داستان  نام خسرو از بازماندگان و نوادگان خاندان قجری  
درون است.  اندوه از فاجعهیک ملت  و  وحشت  تلخمایة داستان  داده است و  که رخ  است  را همراه  ای  اندیشی سیاه 

ماجرا و فاجعهدارد.  شخصیت او افرادی هستند که شاهد  نوعی در آن  اند که خود نیز به ای بودهها و راویان داستان 
میاند و نوعی وحشت آننقش داشته استفاده  کند و  ها را احاطه کرده است. او از وحشت و اضطراب برای فضاسازی 

 گیرند.های تمثیلی و رمز و راز گونه )سمبلیک( به خود میانگیز و غریب در داستان جنبهمضامین هراس
-هایشان پرداختههای روانی و درونی شخصیته جنبههایشان بهوشنگ گلشیری و بختیار علی در نوشتن داستان

افراد اهمیت میها در توصیف شخصیتاند. آن و هم مشخصات ظاهری  دهند.  ها، هم به توصیف مشخصات درونی 
با توجه به وضعیت روانی شخصیت داستانیهر دو نویسنده  توانستههای  کابوس و  شان  را ما بین  اند فضای داستان 

 دارند و فضایی وهمناک را خلق کنند. واقعیت معلق نگه
گفته شود عوامل بیرونی سخن  یا  واقعی  نیست که از شرایط  انسان، ضروری  و هراس  بیان وحشت    بلکه؛  در 

نویسنده، حرف زمان  اجتماعی  شرایط  درک  با  استبداد  خواننده  یا شرایط  هنری  ابهام  جوهر  به واسطة  که  را  هایی 
است گذاشته شده  مانده  زیرساخت  یابدیدرم  مسکوت  در  روساختکه ناهماهنگی  در  و سیاسی  تاریخی  های  های 

افراد اثرگذار بوده است و این مقوله در داستان هر دو نویسنده صادق است.  روانی 
 

8 - Sigmund Freud 
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اثر تحولات اجتماعی پیرامونش در  مایة کار بختیار علی است، نمادی است از هراسترسی که دست هایی که در 
اش ریشه در واقعیت دارد، محصول این رابطه  است. دنیای بختیار علی دنیایی است عینی که مسائلجانش رخنه کرده 
اما کمو آن برخورد واقع تبدیل مینمایی است؛  به دنیایی پر از نشانه و علامت که در آن نمیکم  توان هیچ چیز  شود 
تلقی کرد.  را واقعی 

غمزیهدف گلشیری نیز از نوشتن رمانش و ایجاد فضاسا گیری و مخالفت  زده در آن، موضعگرفته و وحشتهای 
او را جاودانه کرده است و  پردازی فوقبا حکومت زمان خود است که زبان قوی و ایده العاده او در این مسیر، داستان 
تاریخ رهانیده است.  از حصار برهة مشخصی از 

افکند. در هر دو داستان،  ای داستان سایه میهای مکتب گوتیک، مرگ است که بر همة اجزترین شاخصهاز مهم
شود.  ها و فضایی آکنده از مرگ و نیستی روبرو میها و صفحات نخستین، ذهن خواننده با واژهمعمولاً در همان جمله

احتجابداستان   بیماری است و مرگ بر زندگی    شازده  به نام خسرو است که دچار  ماجرای مرور خاطرات شخصی 
او سایه افکنده است تا جایی که دچار افکار مالیخولیایی شده و فرق بین واقعیت و خیال را متوجه نیست. این داستان  

از صحنه است که تسرشار  انجام شده  و گاه در طول  های قتل و کشتاری است که توسط خاندان شازده  وسط شازده 
روایت می توسط فخرالنساء  مرگ  داستان  داستان  دومشود.  را روایت    تک فرزند  اشرف  به نام  ماجرای قتل شخصی 

انجام میمی برادرش و اشخاص دیگری  فجیع توسط  که به شکلی  دوم مشهور است،  گیرد.  کند که به نام تک فرزند 
صحنه ما شاهد  داستان  قتل و شدر طول  قتل  های  از شاهدان  )یکی  کشتن سالار  همچون؛  دیگری،  کشتار  و  کنجه 

گرفتارند نیز هستیم.   در آن  تن از راویان داستان  که چند  و شکنجه و کشتاری که در زندانی  در میدان شهر،  اشرف( 
نمادی برای بیان اوضاع اجتماعی و آشفتگیحضور سایة مرگ در این داستان زمان نویسندگان است.ها   های 

های وحشتناک  بیشتر این کابوس  شازده احتجابیا و کابوس از عناصر غیرقابل انکار آثار گوتیک است. در رمان رؤ
های کودکی با فشار روحی ریشه در رویدادهای گذشته و جریانات زندگی شخصیت شازده دارد، شازده در طول سال

ودکی با مفهوم قتل و غارت و جنایت آشنا کرده در این  ای سفاک که او را از کهجدی مواجه بوده است، زندگی در خانواد
ها  هایی هستیم که سراغ  شخصیت ما به وفور شاهد کابوس  مرگ تک فرزند دومها مؤثر است. در رمان اضطراب و کابوس
ها، جنبة  ها از شیوة مخصوص خود استفاده کرده است و تمام خوابآیند، بختیار علی در بیان  کابوسو راویان داستان می

 ها را تحلیل و بررسی کنیم، ریشه در اوضاع آشفتة اجتماعی زمان نویسنده دارد.سمبلیک دارند، اما اگر هر کدام از آن
و سلسله واژهنویسندة داستان گوتیک با کاربرد کلمات خاص  عین و ذهن و ای از  ترکیبات، عالم  های مکمل و 

هایی است  های مختصر و بازتابداستان گوتیک لبریز از کلمات تصویری، طرحکند،  محسوس و نامحسوس را یکی می
میکه دلهره و تشویش بشر را به روشی غیر صداهای درون داستان که یکی از   احتجاب  شازدهسازد. در  مستقیم آشکار 

که نشان سل موروثی  هایی های پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، فخرالنساء و حتی خود شازده است، سرفهها صدای سرفهآن
ای فرسوده و  دهد و نمایندة گذشتهها، درماندگی و پریشانی راوی در لحظة حال را نشان میاجداد شازده است؛ این سرفه

کند از دیگر  ها را یک به یک کوک میهایی که فخرالنساء آنها، ساعتتاک ساعتای رو به نابودی است. صدای تیکآینده
، ابتدای داستان با توصیف گردباد  مرگ تک فرزند دومکند. در داستان  ل درونی را یادآوری میصداهایی است که اضمحلا
که به وقوع می میسهمگینی  بیان ترسپیوندد آغاز  واقع بستری برای  در  اوضاع  شود. این فضاسازی  های نویسنده از 

تر  شک تأثیری عینی اندازد که بیگوش طنین میگذاری هنری و نمادین در  های تاریخی راوی با فاصلهاجتماعی است. ترس
های  گذارد. پیرنگ و تم داستان بختیار علی برگرفته از وحشت و اضطراباز واقعیت، اگر چه نامستقیم بر خواننده می

 های روحی شخص شازده احتجاب را برررسی کرده است.جمعی است، اما گلشیری وحشت و آشفتگی



  کردی و فارسی( بررسی گوتیک در ادبیات شرق  ٤٠( 

 

 گیرینتیجه  -6
گوتیک همچون  با رمان داستان  معروفی  میو داستان  فرانکشتاینو    دراکولاهای  پو شناخته  کوتاه آلن  این  های  شود. 

با مکان و فضای امروزی کمتر  های امروزی آنکه نمونه انددرآمیخته  ها چنان با مکان و فضاهای کهنة قدیمیداستان ها 
و کردی  ها توجه شده است. داستانکمتر به آنبه عنوان داستان گوتیک شناخته شده و از این منظر هم  نویسی فارسی 

نشینی امروزی دارد، بسیار کم به سراغ  نویسی جهان عمر کمتری دارد و کاملاً ریشه در شهر و شهرکه نسبت به داستان
در شهرها    تردید چیزی بیش از این است که نویسندگان، بیشترتوجهی، بیاین نوع از فضاها رفته است. دلایل این بی

یافتهاند و در فرهنگهای امروزی ساکن بودهو خانه دارند. از میان دلایل  هایی پرورش  اند که میل به تجدد و نو شدن 
ناکافی و  توجهی داستانشود برای کمبسیاری که می گوتیک پیدا کرد، درک  به داستان  ادبیات کردی و فارسی  نویسان 

اهمییتی تعیینچه بسا نادرست از آن است که   قلعهکننده دارد. گوتیک، فضاهای ترسناک خود را میاحتمالاً  های  شناسد. 
هیچ تعریف  چالمتروکه، سیاه در ادبیات کردی و فارسی،  زیرزمینی، معابر مخفی، غار، خانقاه، صومعه و کلیسا...  های 

ـ  مشخصی برای ژانر وحشت وجود ندارد و هیچ نویسندة متخصص و ماهری در این   زمینه نداریم. شرایط سیاسی 
رمان نوشتن  گوتیک سبب  مکتب  غرب و  ادبیات  به  ادبیات شرق  توجه نویسندگان  و  که اجتماعی  است  شده  هایی 

های گوتیک غربی وجود یک موجود گوتیکی باعث ایجاد اعمال  کنند. در داستانترس و وحشت را به خواننده القا می
و در   قصر اوترانتومثلاً در  شود؛ترسناک نظیر قتل و نابودی می از کافکا   گروه محکومیناز هوراس والپول، خون آشام 

باعث ایجاد وحشت    شازده احتجابو  مرگ تک فرزند دومچه در داستان گر عجیب و غریب و.. اما آنماشین شکنجه
ترس می و توصیفو  داستان  بیشتر فضاسازی  است. سه  شود،  وقایع داستان  نویسندگان از  ایجاد  های  اصلی  عامل 

رخ میهراس در داستان و مکان  بطن زمان  هستند که در  اتفاقاتی  و  مکان  گوتیک، زمان،  با  های  دهند. سردابة نمور، 
پیچ  پله و قصر    درهای  توصیف کرده است، قصر مادربزرگ  را به خوبی  که گلشیری آن  تاریک شازده  اتاق  پیچ  و 

در رمان بختیار علی، مرور خاطرات در    سعید  در شبی سهمگین  مرگ او، شرح ماجرای کشتن اشرف  شازده در شب 
داستان در  هم  کنار  در  عامل  این سه  درست  بکارگیری  از  نشان  علی  بختیار  در  داستان  دو نویسنده است.  هر  های 

پرداخته نمیداستان و  ساخته  و نامتعارفی  موجود فرازمینی  و گلشیری  علی  بختیار  دو نویسنهای  اما هر  با  شود،  ده 
از عناصر مشترک دیگر این داستان القای ترس به خواننده می شوند.  و توصیفات خود باعث ایجاد و  با  فضاسازی  ها 

لحظهادبیات گوتیک، شکل دلهرهگیری  و پر اضطرابی است که به نوعی نشان دهندة ترسهای  های  ها و وحشتآور 
همواره  ها است که از روح ناخودآگاه آنفردی و گروهی انسان از توصیف در جزئیات  گرفته و استفاده  ها سرچشمه 
افزاید، اما تفاوتی که در این میان وجود دارد این است که بختیار علی در توصیف جزئیات  ها میبر وحشت ناشی از آن

به توصیفات عینی بسنده کرده   است  علاوه بر توصیفات عینی از توصیفات ذهنی نیز بهره برده است، و گلشیری فقط 
با زیرساختتوان هر دو داستان را به عنوان داستانو در پایان می اما متناسب  -های گوتیک در ادبیات کردی و فارسی، 

 .  ها معرفی کردهای اجتماعی آن
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